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راه تجربه

تاش برای رهایی از چالش ها○●�
بـرای کسـی کـه از ابتـدای دهـه ۹۰ و در اوان دوره نوجوانـی خـود، بـه 
جرگـه بسـیجیان مسـجد چهارده معصـوم)ع( پیوسـته و بـا گذرانـدن 
صدها سـاعت دوره آموزشـی، به آسـیب های فرهنگـی محله و جامعه،
واقف شـده است، مشـکلات خانوادگی که برخی دختران نوجوان با او 
در میـان می  گذارنـد، به خوبـی درک می شـود، مثـل دغدغه هـای یکـی 
از دختـران ایـن جمـع که تـرس و ناامیدی روی قلبش چنبره زده اسـت 
و نمی دانـد بـا مشـاجره های ناتمـام والدینـی کـه در آسـتانه طـلاق قـرار 
دارنـد، چـه بایـد بکند. همچنیـن دختری که حس می کنـد به یک باره،
از همـه ارزش هـای مذهبـی خانواده اش تهی شـده اسـت و می خواهد 
در ظاهـر و پوشـش خود تغییراتـی بدهد که با پوشـش عفیفانه، فاصله 
معنـاداری دارد. نوجوانـی کـه دوسـت دارد نمـاز بخوانـد امـا بـا هر بـار 
شکسـت، اراده و اعتمادبه نفسـش بیـش از پیـش، خُـرد می شـود یکـی 

دیگـر از ایـن نمونه ها سـت.
مائده می گوید دو ساعت دورهمی هفتگی برای ورود به دنیای برخی 
از ایـن دختـران، کافـی نیسـت و آن هـا بـا پیام هایـی کـه در شـبکه های 
اجتماعـی برایـش می فرسـتند یـا بـا تمـاس  تلفنـی، بـار سـنگینی را کـه 
«هر قـدر بلـد باشـم، کمکشـان  بـه دوش می کشـند، سـبک می کننـد؛
می کنم. گاهی هم از مشـورت اسـتادانم در دانشـگاه اسـتفاده می کنم 

بـرای اینکـه دخترهـای محلـه، بهتریـن راهنمایـی را دریافـت کننـد.»

لان ممنوع○●� ورود بزرگ سا
گفته هـای صورتـی» را به تازگـی سـپری کرده انـد و سـؤالات و  دوره  «نا
ع حجـاب را درمیـان گذاشـته اند. هیئـت  شبهه هایشـان در موضـو

دخترانـه ای نیـز کـه بـا 
مدیریـت مائـده، جـان 
تـازه ای گرفتـه اسـت ،

د  ی پیـش بـه یـا چنـد
پـا  ( بر س ( قیـه ت ر حضـر
شـد. ورود بزرگ سـالان بـه 
ایـن هیئت، ممنوع اسـت و 
دختران نوجوان، صفر تا صد 
کارها را برعهده دارند؛« دخترها 
خودشان سخنران و مداح دعوت 
می کننـد و برنامه هـا را می چیننـد.
قرائـت قـرآن ابتـدای مراسـم، انجـام 
، یـش د و نما و ی سـر ا جـر ، ا یـی ا یر پذ
فضاآرایی و حتی جلب مشارکت های مردمی 
بـرای ت�میـن هزینه هـای مراسـم هـم با خودشـان 

است.»
 طلـوع، جلسـات هیئـت دختـران مسـجد چهارده معصـوم)ع(

را فقـط یـک مثـال از اعتقـاد بـه یـک بـاور بیـان می کنـد؛«چـه در 
حلقه صالحان نوجوانان که مسئولیتش را دارم و چه در هیئت 
دختـران نوجـوان مسـجد، دادن مسـئولیت به دخترهـا، توجه 
به نظرها و اسـتفاده از توانایی هایشـان، یک راهبرد است. فعلا 
کـه مـدارس تعطیل اسـت اما در سـال تحصیلی هـم هیچ یک از 
ایـن جلسـه ها و فعالیت ها را با درس خوانـدن دخترها در تضاد 

نمی بینم.»
او گریزی به دوران تحصیل خود می زند و فعالیت های فرهنگی 
در مدرسه که پایاپای تحصیل و والیبال، انجام می داد و نتیجه 
امـروز آن، نه فقـط معـدل ۲۰ در دانشـگاه و تدریـس والیبـال در 
سـالن ورزشـی رسـالت، بلکـه فهرسـتی از افتخـارات اسـت کـه از 
میـان آن می تـوان بـه مـواردی از ایـن دسـت اشـاره کـرد: دوبـار 
رتبه اول استان در رشته گفتمان مهدویت ویژه دانش آموزان 
پایـه یازدهـم و دوازدهـم در سـال های تحصیلـی ۱۴٠۱-۱۴٠۲ و 
۱۴۰۲-۱۴۰3، رتبـه ۴ در مسـابقات کشـوری گفتمـان مهدویـت 
در سـال ۱۴۰۲، رتبه ۲ کشـوری در مسـابقات درس هایی از قرآن 
در سـال ۱۴۰۱، سـه بـار رتبـه اول اسـتان در رشـته نهج البلاغـه 
ویژه دانش آموزان متوسطه دوم، رتبه دوم مسابقات هندبال 
مـدارس مشـهد در سـال ۱۴۰۱  و رتبـه دوم در مسـابقات والیبـال 

حوزه هـای بسـیج در سـال های ۱3۹۶ و  ۱۴۰۰ و ...  .

کشف دنیای پررمز و راز نوجوانی○●�
همگـی می داننـد کـه روزهـای پنجشـنبه، رأس سـاعت ۱۰
صبـ�، بایـد بیاینـد طبقـه بـالای شبسـتان مسـجد. اجبـاری 
بـرای حضورشـان در دورهمـی نیسـت و میـل درونـی بـرای 
شـرکت در ایـن جمـع، حـرف اول و آخـر را می زنـد. بـرای همیـن،
گاهـی جمعیتشـان از پانزده نفـر هـم عبـور نمی کنـد و گاهـی،
مثـل پنجشـنبه ای کـه گذشـت، شـصت نفر را رکـورد می زنـد.
دخترهای پایه هفتم تا نهم محله، مربی شـان را «خانم طلوع»

صـدا می زننـد و بـا مربی دهه هشـتادی  خود حـس راحت بودن 
دارند.

او که بیست و یک سـالگی را پر می کند، مقطع کارشناسـی رشـته 
مشـاوره را در دانشـگاه امام رضـا)ع( می خوانـد و عشـق به کشـف 
دنیـای پررمـز و راز نوجوانـی را دلیـل اصلـی انتخـاب ایـن بـازه 
سـنی بـرای فعالیـت فرهنگـی عنـوان می کنـد. تجربـه زیسـته 
خـود از گـذران ایـن دوره، تجربـه کار بـا نوجوانـان و دانشـی کـه 
بـا گـذران واحدهـای درسـی دانشـگاه، در حـال افزایـش اسـت،
باعـث شـده ویژگی هـای ایـن دوره را به خوبـی بدانـد و از آن 
بـرای برقـراری ارتبـاط صمیمانـه بـا دختـران محلـه اسـتفاده 
کنـد؛«نـه کودک انـد و نـه جـوان. چیـزی بینابین ایـن دو و گاهی 
کفـه تـرازوی رفتارشـان بـه یکـی از ایـن دو سـمت، سـنگین 
می شـود. هویتشـان هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت و بـه شـدت از 
محیـط و رده سـنی هم سـالان خـود، ت�ثیرپذیرنـد. بـا خـود و 
خانواده هایشـان هـم غالبـا، چالـش و درگیری هـای فکـری 

دارند.»
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فاطمه قاسـمی، دانش آمـوز پایه هفتم

در کانال مسجد چهارده معصوم)ع( عضو بودم که فهمیدم جلسه 
دارنـد مخصـوص دخترهـای هم سن و سـال من. سـه مـاه پیش 
بـود تقریبـا که برای اولین بار به این جلسـه رفتم و با خانم طلوع 
آشنا شدم. دیدار اولمان باعث شد از مهربانی شان خوشم بیاید.
جلسه با کلاس زبانم تداخل دارد و باعث می شود من هر هفته،

کمی دیر برسـم مسجد؛ با این حال حتما خودم را می رسانم.
نیم ساعت اول دورهمی ما دخترها در حلقه صالحان، به بازی 
و شـادی می گـذرد. گاهـی اسـم و فامیـل بـازی می کنیـم، گاهـی 
هـم بـازی جاسـوس، گاهـی بـا گوشـی هایمان و .... چند آیـه قرآن 
کـه تـلاوت می شـود، کلاسـمان رسـمی می شـود. دور هـم حلقـه  
می زنیـم و بـا خانـم طلـوع شـروع می کنیـم بـه صحبـت دربـاره 
موضوعـی کـه شـب قبل، در گروه، نظرسـنجی اش انجام شـده و 
بیشـترین رأی را آورده است؛ مثل موضوع مدیریت زمان. مربی  
مـا بـا حوصلـه و خوش اخلاقـی، سـؤال هایمان را گـوش می کنـد و 
جواب می دهد. یک بار بعد حلقه، درباره یک موضوع خانوادگی،
راهنمایـی خواسـتم. کمکـم کردنـد و از اینکـه مشـکلم حـل شـد،

ممنونشـان هستم.

فرزانه شهامت|از بزرگراه شهید چراغچی تا میدان 

امام حسین(ع) و سپس بزرگراه شهید میرزایی، بولوار 
مسلم شـمالی و جنوبـی تـا رسـیدن بـه بولـوار فاطمیـه،
ما�ده طلوع کارگر، پس از سال ها رفت و آمد در این مسیر،

راه خانه تا مسجد چهارده معصوم(ع) را مانند کف دست 
می شناسد؛ مسجدی که دوران خوش نوجوانی اش را 
در آن سـپری کـرده و کوله بار دانش خود را بـا برنامه های 

فرهنگی اش پر کرده است.
لا نوبـت اوسـت کـه آنچـه را آموختـه اسـت بـا دختران   حـا
محلـه سـاب� سـکونت خـود در میـان بگـذارد؛ دخترانـی 
کـه دنیـای پرتاطـم نوجوانـی را سـپری می کننـد و گاه، جـز 
خانم مربی، گوش شنوایی برای گفتن از چالش هایشان 

پیـدا نمی کنند.
او با همه مشغله هایی که دارد، دست کم یک ساعت برای 
پیاده روی ها، زمان انتظار تا آمدن اتوبوس و رسیدن به 
مسجد کنار می گذارد تا به موقع، در قرار هفتگی اش با 

دختران مشتاق محله فاطمیه، حاضر شود.
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